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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

  3خوف و رجاء  موضوع:
 

هَ »قال الله تبارک و تعالی:  هِ إِنَّ اللَّ نْفُسِهِمْ لََ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ
َ
سْرَفُوا عَلَی أ

َ
ذِينَ أ لْ يَا عِبَادِيَ الَّ

ُ
نُوبَ جَمِيعًاق )بگو:  1«يَغْفِرُ الذُّ

ايد، از رحمت خدا مأيوس نشويد. همانا خداوند، همۀ گناهان را ]با روى روا داشتهاى بندگان من كه بر خويشتن زياده
 آمرزد.([ میشرايطش
 بودن خوف و رجاء در وجود مؤمنمساوی

در وجود مؤمن دو نور هست به نام نور ترس »گويند داريم كه می هاى قبل دربارۀ خوف و رجاء بود. رواياتیمان در جلسهكلام
كه اگر در ترازو گذاشته شود، هيچ كدام طورىو نور اميد. نور خوف و نور رجاء كه اين دو نور در وجود او به يک اندازه است، به

دش هم به همان اندازۀ ترسش است. ترسد، به همان اندازه اميد دارد. اميمؤمن به همان اندازه كه می 2«تر نيست.سنگين
شود، از حركت دهد، نااميد میهيچ كدام بيشتر نيست و گفتيم اگر ترس در وجود انسان زياد شد، حالت يأس به او دست می

كند و مثال زديم مثل ماشينی است كه ماند. آدمی كه نااميد است، شوق ندارد، كسل است، حركت نمیبه طرف خدا باز می
كند. از آن طرف اگر حالت اميد در وجود خواهد ترمز بگيرد، خب ماشين حركت نمیاش می؛ ولی گاز ندارد. همهترمز دارد

اش اميدوارى به رحمت خدا باشد و ترس از گناه در وجودش نباشد، خب اين هم براى انسان بد انسان زيادتر شد، همه
زنند و اطاعت برايشان فرقی ه آب و خاک و آتش و گناه و معصيت میگدار  بهايی كه اميد اين چنينی دارند، بیشود. اينمی

داند كه بايد ثواب ببرد. اگر هم اش حرف از رحمت خداست. اگر اطاعت خدا را كرده است، خودش را محّق میكند. همهنمی
ظن به خدا گويد بايد حُسنزند و بعد هم میظن به خدا و رجاء و اميد و اين چيزها میگناه كرده است، اينجا دم از حُسن

ماند كه فقط گاز دارد، ترمز ندارد. داشته باشيد، رحمت خدا وسيع است و... . خب يک چنين انسانی مثل آن ماشينی می
هاى شود. اين انسانكند. حركت كه هميشه مناسب نيست. يک وقت هم حركت منجر به تصادف میطور حركت میهمين

كند. خب در حركت دائمی گاهی هم اش دارد حركت میند. چشمش، زبانش، شکمش، همهاين طورى هم همين طور هست
كردن جلو طور در گناهكند؛ امّا چون ترس در وجودش نيست، ترمز ندارد كه خودش را كنترل بکند، همينبه گناه برخورد می

ير احاديث آمده كه در وجود مؤمن دو نور زند كه رحمت خدا وسيع است. اين است كه در تعبرود و مرتّب دم از رحمت میمی
لْبِهِ نُورَانِ: نُورُ خِيفَةٍ، وَ نُورُ رَجَاءٍ، لَوْ وُزِنَ هذَا لَمْ يَ »خوف و رجاء به يک اندازه است: 

َ
هُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلََّ وَ فِي ق  زِدْ عَلیإِنَّ

اگر در وجود مؤمن رجاء وزن بشود، بيشتر از ترس نيست. بعد در همين حديث  3«هذَا هذَا، وَ لَوْ وُزِنَ هذَا لَمْ يَزِدْ عَلی
اش در فرمايد: از آن طرف برو ترسش را وزن بکن. آن هم اگر وزن بکنی، بيشتر از اميد نيست. يعنی اگر خوف و رجاءمی
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اصول كافی است. شايد آينده كفۀ ترازو گذاشته بشود و وزن بشود، مساوى است. خب اين يک نکته است كه روايتش هم در 
 بتوانيم احاديث بيشترى را در اين زمينه بخوانيم.

 محل بروز خوف و رجاء
اى كرديم، امّا بحث ناتمام ماند، اين است كه اين نور ترس و خواهيم الآن عرض بکنيم كه هفتۀ گذشته يک اشارهچه میآن

خواهد آشکار بشود، دو مورد است. از جايی كه میل بروزش، آننور اميد هميشه در وجود مؤمن به يک اندازه است؛ لکن مح
هردويش به نور تعبير شده؛ پس براى انسان نورانيت دارد. به يک اندازه هم هست؛ چوون گفتويم اگور بخواهود تورس زيوادتر 

جسوورى بوه او بواكی و گسوتاخی و دهد و اگر رجاء در وجود انسوان زيوادتر بشوود، حالوت بیبشود، حالت يأس به انسان می
كند، شود؟ يعنی چه موقعی نور ترس بروز میشود. منتهی چه موقعی إعمال میدهد. وقتی به يک اندازه بود، معتدل میمی

جا بايد نور ترس افتد، اينجايی كه انسان به ياد گناهانش میشود؟ خب معلوم است در دو حالت است. آننور رجاء آشکار می
شَودُّ »دا زياد تکيه نکند. از آن طرف هوم بايود بدانود كوه هموين خودايی كوه رحموان و رحويم اسوت، او را بگيرد، به رحمت خ

َ
أ

وَ  »خوانيد: هاى ماه مبارک رمضان میهم هست. خداى متعال  دو صفت دارد. در دعاى افتتاح شب« الْمُعَاقِبِين نَّ
َ
يْقَنْوتُ أ

َ
 أ

احِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَ  رْحَمُ الرَّ
َ
قِمَةِ أ کَالِ وَ النَّ شَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّ

َ
حْمَةِ وَ أ يْقَنْتُ . »4«الرَّ

َ
يعنی يقين دارم. خدايا، اين « أ

خوواهی عفوو بکنوی، جوايی كوه میخواهی رحمت برسانی، آنجايی كه میرا مطمئن هستم كه تو ارحم الراحمين هستی. آن
كووه بناسووت خوودا عفووو بکنوود، آدمووی مثوول حوورّ كووه سووبب شووهادر امووام همينرحمتووت از همووۀ موجووودار بيشووتر اسووت. 

 كند.السلام( و اصحابشان شد، آن را هم عفو میحسين)عليه
خدايا، »گفت: كرد و میالسلام( ايستاده بود، دعا میگويند يک عالِمی در حرم امام حسين)عليهآن قدر عجيب است كه می

شناسم، ممکن است يک وقت وساطت دانم و اين امام حسينی كه من میكه از تو می شمر را نيامرز. من اين عفو و رحمتی
 «ها را ببخشی!بکنند، شمر و عمرسعد و يزيد و اين

تواند محدوديتی قائل بشود. اين خواهيم عرض كنيم راجع به عفو خدا كسی نمیحالَ ما كارى به حرف اين عالِم نداريم، می
شود. اين دارد بگويد گناهی كه من انجام دادم، به حدّى است كه عفو خدا شاملش نمیديگر مسلّم است. كسی حقّ ن

زند؟ گناه هرچه هم بزرگ باشد، عفو خدا بزرگتر است. امکان عفوش هست؛ امّا حالَ شخص به چه جرأتی اين حرف را می
 ست. پس عفو او بزرگ است.كند. اين نکته مهم اكند يا نه؟ آن بحث ديگرى است. خدا همه جا عفو نمیعفو می

عْظَمُ مِنْ ذُنُوبِي»خوانيم: خدايا، اگر گناه من بزرگ است، در تعقيبار مشتركه می
َ
)عفو تو بزرگتر از گناه من است.( « عَفْوُكَ أ

ه بکنود و اين را ما بايد بدانيم. امّا از طرف ديگر كسی كه گناه كرده و توبه نکرده است، نبايد جسور بشود، به رحمت خودا تکيو
بخشد. لذا حديث دارد كه هيچ گناهی را كوچوک نشوماريد، چوه بسوا بگويد خدا رحيم است، رئوف است، توّاب است، زود می

گويد به عزر و جلالم ديگر تو را هرگز نخواهم بخشيد. حوديث خورد و میاين گناهی كه انجام داديد، خداى متعال قسم می
دانيد يعنی چه؟ يعنوی هويچ ی است. به عزر و جلالم هرگز تو را نخواهم بخشيد، میدر اصول كافی است. تهديد خيلی بزرگ

رْضُ »كند جز عذاب. عذابی كه چيز ديگر تو را معالجه نمی
َ
ومَاوَارُ وَ اأْ ها و زموين )آن عوذاب بوه آسومان 5«مَا لََ تَقُومُ لَهُ السَّ
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تواننود، ايون ها نمیستادگی بکند.( زمين بوه ايون محکموی، آسومانتواند در مقابل عذاب الهی ايداده بشود، قوام ندارد، نمی
خواهد اين عذاب را بچشد. به عزر و جلالم تو را هرگز نخواهم بخشيد؛ يعنوی ديگور پيغمبور اكورم، انسان با اين ضعفش می

وذِي يَشْوفَعُ عِنْودَهُ إِلََّ  مَونْ ذَاكننود. هوا شوفاعت نمیالسلام( هم شفاعت تو را نخواهند كرد، اصولًا آنائمۀ اطهار)عليهم الَّ
گذارد. تواند شفاعت بکند. اصلًا كسی قدم نمی)كيست كه در پيشگاه او جز به اذن او شفاعت كند؟( هيچ كس نمی 6بِإِذْنِهِ 

گويد هويچ گنواهی را كوچوک نشوماريد. شوايد ما بايد اين احتمال را در هر گناهی بدهيم؛ چون در حديثش همين است، می
كنيم، از آن گناهانی است كوه كنيم بعد هم توبه میگويد بابا اين طورى نيست، اين يک گناه را مین يک گناهی كه میهمي

 دهد: به عزر و جلالم ديگر تو را نخواهم بخشيد. ما از اين بايد بترسيم.خدا وعدۀ اين چنينی برايش می
بايد آن قودر خووف وجوودش را بگيورد كوه او را از گنواه منصورف پس در مقام گناه، حالت خوف انسان بايد خيلی شديد باشد. 

شود؟ در صحنۀ بکند، بترسد، عين همان ترمز و گاز ماشين. گفتيم ماشين به هر دوى آن نياز دارد؛ امّا كجا ترمز اِعمال می
جوا از يکوی از ند نه از گواز. اينجا ديگر بايد از ترمز استفاده بکكند، اينبيند الآن تصادف میكند، میتصادف. راننده نگاه می

جا محل بروز ترمز است، آن بايد آشوکار بشوود، آن كوارآيی دارد. بورو جوايی كوه صوحنۀ تصوادف شود. ايناين دو استفاده می
آيد. در هنگام گنواه بايود حالوت خووف انسوان را بگيورد. تورس از شود، آن كار از آن میجا كارآيی گاز آشکار مینيست، بله آن

شوود، ور میكه خدا خشم بکند، خشمی كوه عوذاب جهونم از آن شوعلهكه طاقت ندارد، ترس از اينالهی، ترس از اين عذاب
هُ لََ يَکُونُ إِلََّ عَنْ غَضَبَِ  وَ انْتِقَامَِ  وَ سَخَطَِ  » نَّ

َ
شود. چورا؟ چوون منشوأ اين عذاب براى اهل جهنم تخفيف داده نمی 7«أِ

 تواند جلوى آن را بگيرد.سخط خداست. اگر سرچشمه اين است، هيچ چيز نمی اين عذاب، غضب و انتقام و
در هنگام گناه انسان بايد ياد اين حديث بيفتد كه گناه را انجام داد، شايد ديگر هيچ چيز آن را پاک نکند، صد سال بنشيند زار 

گناه بايد اين حالت را پيدا بکند. پس گناه، محل بروز اى نداشته باشد تا آن عذاب را ببيند. در فکر زار گريه بکند، ديگر فايده
 خوف است.

جا بايد به خدا جا محّل بروز صفت رجاء است. اينكند، اينكند، بندگی خدا را میو امّا اگر انسان دارد عبادر خدا را می
ثش را خوانديم كه هيچ كس ظن داشته باشد؛ در عين حالی كه نبايد به اعمال خودش تکيه بکند. چند جلسۀ قبل حديحُسن

ظن دهد، به خدا حُسناى انجام مینبايد به اعمال خودش تکيه بکند، امّا چون دارد به ظاهر يک عمل دست و پا شکسته
شاءالله كند، إنشاءالله نمازمان را قبول میكند. إنشاءالله خدا به كرمش عمل ما را  قبول میجا بگويد إنداشته باشد. اين

شاءالله حجمان، جهادمان و هايی كه گرفتيم، قبول است، گرچه نتوانستيم حقيقت روزه را بجا بياوريم. إنههمۀ روز 
جا جاى رجاء است، جاى جا ديگر جاى حالت ترس نيست. اينكند. اينخدمتمان قبول است، خدا به كرمش قبول می

 گيريم؟اى می. چه نتيجه8ظن داشته باشدا حُسنگويد به خجاست كه احاديث زيادى داريم كه میظن است. اينحُسن
هايی داريم كه گويد در دل مؤمن نور خوف و رجاء به يک اندازه است؛ امّا از آن طرف روايتهايی داريم كه میببينيد روايت

گويد باش، نمیظن و اميد داشته گويد حُسنظن داشته باش. اينجا میكنی، به خدا حُسنگويد وقتی دارى دعا میمثلًا می
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ها را گويد اميد داشته باش. يکی از آنگويد در هنگام گناه  ترس داشته باش، نمیهايی كه میترس داشته باش. يا روايت
گفت كه دو نور خوف و رجاء ها میگويد، آن روايتها يکی از خوف و رجاء را میها چيست؟ اين روايتگويد. پس اين روايتمی

گويد مساوى است، اصل وجود خوف و رجاء را جايی كه میازه است. حالَ جوابش براى ما حل شد. آندر مؤمن به يک اند
گويد، يعنی هر دويش در دل مؤمن وجود دارد، وجودش هم به يک اندازه است، امّا آن احاديثی كه در بعضی جاها می
جا است؛ يعنی يک مکان خاصی است كه اينگويد؟ آن محل بروز ظن، ترس ديگر نه، آن كجا را میگويد فقط حُسنمی

اى كه در وجودش است، از همان رجايی كه گفتيم با خوف به ظن داشته باشد. از همان مايهجاى آن است كه انسان حُسن
رسد، مکان دست چپی اندازد. به يک مکان ديگرى میكند، رجاء را به كار میيک اندازه هم هست، حالَ از رجاء استفاده می

گويد اميدوار جا ديگر نمیگويد: بترس. آنگويد. میت. اين مکان دست چپی مکانی است كه حديث، فقط خوف را میاس
جا به گويد بترس. يعنی چه بترس؟ يعنی همان خوفی را كه در درونت هست و به اندازۀ رجاء هم هست، حالَ اينباش، می

 كار بينداز. در مقام به كار انداختن، اين است.
طور باشد كه مثلًا گازش ها هم بايد سالم باشد. نبايد اينض كردم در يک ماشين، بايد ترمز و گاز هردو باشد، هر دوى آنعر 

سالم، ولی ترمزش خراب باشد. در اصل وجودش هر دو هست، هر دو هم سالم است، منتهی در مقام عمل از كدام استفاده 
شود، گاهی از ترمز تنها، امّا روى هم رفته، يک ر، گاهی از گاز تنها استفاده میشود؟ خب راننده بايد صحنه را ببيند ديگمی

رسد. حالَ اگر در وسط راه جا تا مشهد با ماشين رفته است، با همين ترمز و گاز به سلامت به مقصد میمسيرى كه از اين
ن هم، خوف و رجاء به يک اندازه است؛ امّا دهد. در وجود يک مؤمها خراب شد، ديگر به حركتش ادامه نمیيک كدام از اين

بيند درست به مقصد رسيده رسد، میها مختلف است. روى هم رفته وقتی به آخر عمرش میها مکانبراى به كارگيرى اين
گويند كه حتماً بايد صدتا ترمز جا تا مشهد چندتا ترمز گرفت؟ خب مشخص نيست. به كسی نمیاست. امّا حالَ از اين

گيرد. اگر افتد. اگر صدتا صحنه باشد، صدتا ترمز می. اين بستگی دارد كه چندتا صحنۀ تصادف جلوى پايش میبگيرى
 دويست تا بشود، دويست تا. اگر پانصدتا بشود، پانصدتا.

 تعداد دفعات بکارگیری خوف و رجاء
بايد بترسد؟ عدد خاصی نداريم. به  انسان در عين حالی كه نور ترس و نور اميد در وجودش به يک اندازه است، چه قدر

افتد، بايد بترسد. حالَ يک وقت يک كسی است در يک روز پنج تا صحنۀ گناه جلويش اى كه صحنۀ گناه جلويش میاندازه
افتد، در اين پنج صحنه بايد مرتّب بترسد. بايد ترس او را بگيرد، از گناه منصرف بشود. اگر به جاى پنج تا شد بيست تا، می

بايد بيست بار از گناه بترسد. رجاء آن هم همين طور است. چندبار اميد به خدا را آشکار بکند؟ خب بستگی به  خب
ها را تشخيص بدهيم. در چه جايی بايد بترسيم، افتد. اين است كه ما بايد مکانهايش دارد كه چندبار جلوى پايش میمکان

شخص بشود. ديگر حالَ چندبارش مهّم نيست. من چه بيست بار بترسم، چه ها مدر چه جايی بايد اميدوار باشيم، اين مکان
اش يک اندازه است، منتهی به كارگيرى صدبار بترسم، علی اى حال ترس در وجود من با اميد يک اندازه است. اصل مايه

علم اخلاق ناگفته مانده.  حال دركنم تابهاى است كه فکر میكند. به كارگيرى آن يک اندازه نيست. اين نکتهآن فرق می
ت بکنيد.تابه

ّ
 حال صحبتی در اين زمينه نشده است. روى آن خوب دق
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خواهيم سالم كنم. اصل ترمز و گاز ماشين بايد سالم باشد. خب بله سالم است. ما هم اين را میباز به مثال ماشين تشبيه می
گويند د، چه قدر از ترمز، آن يکسان نيست. در به كارگيرى آن نمیشوباشد. امّا اينکه در اين مسير چه قدر از گاز استفاده می

اگر ده بار گاز دادى، بايد ده بار هم ترمز بزنی. چنين چيزى ما نداريم. به كارگيرى آن بستگی به موقعيت دارد. چه بسا يک 
و ترمزش فرق كرده است. اين  كارگيرى گازراننده مسيرى كه رفته است، با مسيرى كه برگشته، يک مسير است، امّا خب به

مهّم نيست، مهّم اصل است. آن اصل بايد به يک اندازه باشد. بايد ترس و اميد در وجود انسان به يک اندازه باشد. وقتی به 
ه اندازد؟ در مرحلۀ به كارگيرى دليلی نداريم كه بايد به يک انداز اش بيشتر به كار میيک اندازه بود، حالَ كدام را در زندگی

باشد. نگفتند اگر يک روز سه بار ترسيدى، بايد سه بار هم اميد داشته باشی. اين منظور نيست. اين بستگی به اين دارد كه 
چند بار پيش آمده است. اگر محل ترس ده بار پيش آمده است، ده بار بايد بترسد. اگر محل رجاء پنج بار پيش آمده است، 

 به كارگيرى آن يکسان نيست؛ امّا اصل سرمايه يکی است.خب پنج بار بايد اميد داشته باشد. 
 نتیجۀ غلبۀ خوف یا رجاء در وجود انسان

شود؟ حالَ مقابل آن را توجّه كنيد. اگر يک كسی باشد كه در اصل سرمايه، رجائش بيشتر از خوفش باشد، نتيجه چه می
آن پنج بار هم كه بايد خوف داشته باشد، از آن پنج بار،  شود كه آن ده بارى كه بايد رجاء داشته باشد، دارد ونتيجه اين می

سه بار آن را هم رجاء دارد. چه شد؟ مايه خراب است. در مايه گفتيم بايد خوف و رجاء به يک اندازه باشد. ديگر الآن به يک 
را داشت، پنج بار هم محل  اشاندازه نيست. در يک روز ده بار پيش آمد كه بايد اميد داشته باشد، اميد را داشت، چون مايه

ترسيد، در اين پنج بار چون رجاء در وجودش بيشتر است، از آن پنج تا سه بار آن را باز گناه برايش پيش آمد كه بايد می
دهد. اين نتيجۀ اين است كه رجاء در رود گناه را انجام میكند، میباک میاش او را  در گناه بیاميدوار است و اين اميدوارى

شود كه مثلًا در يک روز آن پنج شود؟ اين میزيادتر است. يا اگر يک كسی خوف در وجودش بيشتر بود، نتيجه چه می او
ترسد. آن ده بارى جا كه هيچ، میترسد، چون خوف در وجودش خيلی زياد است. آنآيد، میبارى كه گناه برايش پيش می

ت كرديد؟ پس من عدد خوف و رجاء را در به ن را میهم كه بايد رجاء داشته باشد، باز سه، چهارتاى آ
ّ
ترسد. مثال را دق

تاست، امّا در عين حال آن انسانی كه خوفش بيشتر است، سبب اش يکسان قرار ندادم، يکی پنج تاست، يکی دهكارگيرى
لًا چهارتا، پنج تاى آن را خوف تا را هم كه بايد رجاء داشته باشد، باز مثها را خوف داشته باشد، آن دهشود پنج تاى خوفمی

 خواهد.داشته باشد. اين بد است. دين اين را نمی
كه گفته شد نور خوف و رجاء در مؤمن به يک اندازه است، پس منظور در اصلش است، امّا در به كارگيرى آن بستگی به اين

كسی ديگر يک جايی است كه مرتّب  آيد، يکكند، گناه برايش پيش نمیشرايط دارد. يک كسی در يک محلّی زندگی می
خواهد حركت بکند، خب بايد كند. مثل ماشينی است كه در شهر شلوغ میها فرق میگناه دورش را گرفته است. خب اين

 جا ترمزش كم است.رود، نه ديگر آنمرتّب از ترمز استفاده بکند. همين ماشين  در بيابان می
شويد كه اين دو دسته احاديث كاملًا كنار هم است. ريم. لذا الآن شما متوجّه میپس در به كارگيرى، حديث اين طورى ندا

كه گويد نور خوف و رجاء در مؤمن به يک اندازه است، درست است، چون منظور مايۀ اصلی آن است. اينآن احاديثی كه می
ترسد و چندبار اميد دارد، چند مّا چند بار میترسد و بجا اميد دارد، اگويد به يک اندازه است، منظور اين است كه بجا میمی

 بار آن ديگر معلوم نيست، بستگی به شرايط دارد.
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 ظن به خداوند متعالهای روایی حُسننمونه
دهی، در حين عبادر، به گويد عبادر كه انجام میكند؛ مثلًا میآيد موردها را مشخص میاحاديث ديگرى داريم كه می

جا ديگر جاى ترس نيست، بايد اميدوار باشيم، گرچه عمل ما خيلی ناقص است. شرمنده . اينظن داشته باشخدا حُسن
جا فعلًا جاى توجّه به اميد، هستيم، كارهايمان خيلی نقص دارد، بايد گريه بکنيم و بر سر خودمان هم بزنيم، امّا نه، حالَ اين

كند، از خدا ست. در مقام دعا كردن يک كسی دارد دعا میجا جاى اين اظن، توجّه به رحمت خداست. اينتوجّه به حُسن
 ظن داشته باشد. جا دستور است كه بايد حُسنخواهد، اينحاجت می

جا فقط جاى اميد به خواهد از دنيا برود، آنحديث ديگرى داريم، حديثش را دو جلسۀ قبل خوانديم موقعی كه انسان می
شود، اگر فرصتی پيدا كرديم ده دقيقه، يک ربع، مرگ ناگهانی زمانی تمام می. گفتيم هركسی باأخره عمرش يک 9خداست

ظن، يعنی حالَ كه ديگر دارى  به طرف گويد فقط حُسنجا حديث میاگر  آمد كه هيچ، اگر فرصت داشتيم، يادمان باشد آن
يرى، ديگر حالَ بدون عمل دارم جلو روى، فقط به رحمت خدا اميد داشته باش. بگو خدايا اميدوارم كه دستم را بگآخرر می

جا جاى اين شوم بدون زاد.( آن)بر كريم وارد می« وَفَدْرُ عَلَی الْکَرِيمِ بِغَيْرِ زَادِى»جا بگو خدايا هيچ چيز ندارم، آيم. آنمی
کان، مکان گويد مجا حديث میاست. جاى نااميدى نيست، جاى ترس نيست، نگوييد چه بکنم، عمل خوب انجام ندادم. آن

 خواهی چه بکنی؟ظن به خداست. ديگر به رحمت خدا اميدوار باش. عمر كه تمام شد، ديگر میحُسن
امّا حالَ كه مرگ سراغمان نيامده، فرصت هست. خيلی خب انسان بايد به ياد گناهش بيفتد و ترس داشته باشد. بترسد و 

باشد كه اين احاديث در كنار يکديگر معنا بشود. حالَ توجّه كنيد به  كنم بهترين راه حلّیتوبه بکند، گريه بکند. اين فکر می
 كنيم.مان را در اين زمينه تمام میدوتا، سه تا حديث در اين زمينه. ديگر بحث

 ظن و سوءظن به خدای متعال در آینۀ روایاتحُسن
الَ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ عليه»

َ
هاى )ما در نوشته« السلاموَجَدْنَا فِی كِتَابِ عَلِیٍّ عليه: »فرمايندالسلام( میامام پنجم)عليه« السلام ق

وسلّم( روى منبر كه رفتند، براى مردم سخنرانی كردنود، وآلهعليهاللهالسلام( يافتيم كه پيغمبر اكرم)صلّیاميرالمؤمنين)عليه
إِنَّ رَسُوولَ »كننود. ام پنجم براى ما نقل میالسلام( نوشتند و اماين جملار بود. عين سخنرانی پيغمبر را اميرالمؤمنين)عليه

هِ صلّی الَ وَ هُوَ عَلَی مِنْبَرِهِ وآلهعليهاللهاللَّ
َ
وَ »پيغمبر روى منبر كه نشستند، اين جملار را فرمودند. حالَ توجه كنيد. «. وسلّم ق

ذِى  »)قسم به خدايی كه جز او خدايی نيست،( « لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ  الَّ
ُ
هِ وَ مَا أ هِ بِاللَّ نْيَا وَ الآخِْرَةِ إِلََّ بِحُسْنِ ظَنِّ طُّ خَيْرَ الدُّ

َ
عْطِیَ مُؤْمِنٌ ق

پيغمبر قسم به خدا ياد كردند و فرمودند به هيچ مؤمنی هرگز خير دنيا « رَجَائِهِ لَهُ وَ حُسْنِ خُلُقِهِ وَ الْکَفِّ عَنِ اغْتِيَابِ الْمُؤْمِنِينَ 
ظن به خدا داشته باشد و اميدوار به خدا باشد. اين گر اينکه اين چند چيز را داشته باشد: يکی حُسنشود، مو آخرر داده نمی

خُلق هوم بايود يکی كه بحث ما هم فعلًا در اين قسمت است، منتهی اينجا دو چيز ديگر هم دارد. حضرر فرمودنود: حُسون
آيود. اخولاق بود، نوه و سووم فرمودنود: و آخورر می داشته باشد؛ يعنی اخلاق خووب. اخولاق خووب وقتوی بيايود، خيور دنيوا

 شود. بايد اين را مهّم بدانيم.كردن از غيبت مؤمنين. تا كسی خوددارى نکند، خير دنيا و آخرر به او داده نمیخوددارى
هُ مُؤْمِناً »جملۀ دوم. باز حضرر قسم ياد كردند:  بُ اللَّ ذِى لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ لََ يُعَذِّ وهِ وَ وَ الَّ وهِ بِاللَّ وْبَةِ وَ الَِسْتِغْفَارِ إِلََّ بِسُوءِ ظَنِّ بَعْدَ التَّ

باز فرمودند: قسم به آن خدايی كه جز او خدايی نيست، خدا هيچ مؤمنی « تَقْصِيرِهِ مِنْ رَجَائِهِ وَ سُوءِ خُلْقِهِ وَ اغْتِيَابِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ 
                                                           

 .593، ص61، جبحار الأنوار. 9
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كند، مگر براى اين سه جهت: يکی فرمودند: سوءظن به خدا ده، ديگر عذابش نمیرا بعد از اينکه توبه كرده، استغفار هم كر 
 كردن مؤمنين.و كوتاه آمدن نسبت به اميدوارى به خدا، يعنی كم اميد داشتن و دوّم سوءخلق و سوم غيبت

ذِى لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ لََ يَحْسُنُ ظَنُّ عَبْدٍ مُؤْمِ »جملۀ سوم. باز فرمودند:  هُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَ الَّ هِ إِلََّ كَانَ اللَّ بواز قسوم « نٍ بِاللَّ
اش اسوت؛ يعنوی خودا ظنكند، مگر اينکوه خودا نوزد هموان حُسونظن نمیبه خدا، فرمودند هيچ بندۀ مؤمنی به خدا حُسن

هَ كَرِيمٌ بِيَدِهِ الْخَيْرَارُ »كند. ظن او را عملی میحُسن نَّ اللَّ
َ
ما كه لَيق اين نيستيم؛ « يَسْتَحْيِی»مۀ خيرار دست اوست. ه« أِ

حْسَونَ »اما ببينيد خدا چه صفار خوبی دارد. خوب خداى كريمی بالَى سرمان است. 
َ
ودْ أ

َ
نْ يَکُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ ق

َ
يَسْتَحْيِی أ

هُ وَ رَجَاءَهُ  نَّ ثُمَّ يُخْلِفَ ظَنَّ ظن او را پشوت سور ظن به او دارد، بعود حُسوناش حُسنه ببيند بندهكند از اينکخدا حيا می« بِهِ الظَّ
ظن بوه او اش حُسونبيند بنودهطورى است. وقتی میكند، ولو بنده لياقت ندارد، اما خدا اينبيندازد، توجه نکند. خدا حيا می

حْسِنُوا بِ »كند. بعد پيغمبر از روى منبر فرمودند: اش را عملی میظندارد، حُسن
َ
نَّ وَ ارْغَبُوا إِلَيْوهِ فَأ هِ الظَّ ظن  بوه )حُسون 10«اللَّ

 خدا داشته باشيد، رغبت به خدا داشته باشيد.(
هِ »السلام( است، فرمودند: حديث ديگر از امام هشتم)عليه نَّ بِاللَّ حْسِنِ الظَّ

َ
هَ عَزَّ »)ظن خودر به خدا را نيکو كن.( « أ فَإِنَّ اللَّ

نَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىَ الْمُؤْمِنِ بِی»فرمايد: یخداوند م« وَ جَلَّ يَقُولُ 
َ
بندۀ خودم هستم.( نزد ظن او هستم.  ظن)من نزد حُسن« أ

رسانم و اگر به من سوءظن داشته ام به من خير باشد، من هم خير به او میاگر ظن بنده 11«إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ وَ إِنْ شَرّاً فَشَر  »
كنم. اگر شر به من اعتقاد دارد، من كنم، من هم میبخشم،  او را عذاب میكه مثلًا من او را نمی اش اين باشدباشد، عقيده

 كنم.هم همان شر را با او برخورد می
ظن داشته خواهيم حُسنكنند. میظن به خدا را معنی میالسلام( است. حضرر حُسنحديث سوم از امام صادق)عليه

هَ وَ لََ تَخَافَ إِلََّ ذَنْبََ  »فرمايند: باشيم، يعنی چه؟ می نْ لََ تَرْجُوَ إِلََّ اللَّ
َ
هِ أ نِّ بِاللَّ ظن اين است كه غير از )حُسن 12«حُسْنُ الظَّ

 خدا به هيچ چيز ديگر اميدوار نباشی. اميدر به رحمت او باشد و از هيچ چيز هم جز گناهت نترسی.(
ر مقام عمل، در مصداق، رجاء و خوف به يک مقدار نيست، بستگی به جا اين نکتۀ مهّم برايمان حل شد كه دخب تا اين

آيد، بايد آيد. گاهی انسان مصداق خوف زياد دارد. خب هرجا خوف برايش پيش میپيشامدها دارد كه چه چيزى پيش می
جايی كه بايد ت. آناى كه بايد ترمز بگيرد، ترمز نيسرسد به صحنهبترسد ديگر. خلاصه ترمز ماشين خراب نباشد كه تا می

دهد، چون ترمز خراب است. اين طور نباشد. بايد هر جا هم كه بايد ترمز بگيرد، باز دارد گاز میدهد، آنگاز بدهد كه گاز می
جا جاى اش به يک اندازه است، در به كارگيرى، انسان بايد ببيند ايندو سالم باشد. خوف و رجاء هر دويش سالم است، مايه

 ظن است يا ترس.حُسن چيست، جاى
 ظن و سوءظن به خداوند سبحاننکردن در حُسنافراط و تفریط

هايی هستند كه در حدّ برند. يک عده آنها در حدّ افراط و تفريط به سر میما به طور كلی دو گروه انسان داريم كه اين
گويد من آن قدر گناه دهد. میانجام نمیترسد كه اصلًا مأيوس شده است. ديگر هيچ وقت عبادر اند. آن قدر میتفريط

                                                           
 .11، ص2، جالکافی. 10

 .12، ص2، جالکافی. 11

 . همان.12
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خواند. خواند يا اگر بخواند، با كسالت میشود كه ديگر يا نماز نمیاش اين میبخشد و نتيجهام كه خدا من را نمیكرده
 داند. اين يک دسته است.خودش را بدبخت می

كند، اند. خيلی از اعمالش مواظبت میهبه حالت وسواس كشيده شد يک دستۀ ديگر هم كسانی هستند كه در حد افراط
ت

ّ
اندازند. اندازد و معمولًَ اين گونه افراد اهل خانه را هم به زحمت میكند، خودش را به زحمت شديد میهاى زياد میدق

مازم گويد نکند نترسد، میكند، میها هم خوف اين طورى در وجودشان غلبه پيدا كرده است. مرتّب نماز را تکرار میبعضی
 باطل بود. به حدّ وسواس كشيده شده است. اين خوف هم درست نيست.

جاست از گناهش بترسد، انسان بايد بترسد، امّا وقتی هم توبه كرد، در هنگام جايی كه بهخواهيم. آنخوف در حدّ وسط می
دانم خدا من را بخشيد يا نبخشيد. نمیظن است ديگر. كسی حقّ ندارد توبه بکند، بعد بگويد من كه جا جاى حُسنتوبه، آن

گويد، آن هيچ، آن را كارى نداريم، امّا ديگر خود خدا گفته است. اگر واقعاً پشيمان شدى، يک وقت است انسان دروغ می
ظن ظن است. بايد به خدا حُسنجا ديگر جاى خوف نيست، جاى حُسنگويد واقعاً پشيمان شده است، ايناگر راست می

 شيم. بله من توبه كردم، خدا من را بخشيد.داشته با
مان مداحی هم بلد بود. در خوانديم، آن رفيقخوانديم، روضه میبا يکی از دوستانمان روى كوه صفا نشسته بوديم، شعر می

ر كرد، در حال خودش بود، يک مرتبه گفت كه خدايا اگر هنوز ما را نبخشيدى، ... . من گفتم ديگهايی كه میضمن صحبت
ها نيست و آن حديث تند از امام جا جاى اين حرفظن به خداست. اينجا جاى حُسنجا نزن. ايناين حرف را اين

حضرر در « ها براى چه كسی است؟ها و نکبتبدترين نقمت»پرسد: السلام( را برايش خواندم كه يکی میعلی)عليه
جا، بيايد گِرد اين خانۀ خدا طواف بکند، بعد برود ه بيايد اينبراى آن حاجی است ك»مسجدالحرام نشسته بودند، فرمودند: 

سعی صفا و مروه بکند، به وقوف عرفار و مشعر برود، بعد پيش خودش، در درونش بگويد امکان دارد هنوز خدا ما را 
تندى است.  تعبير خيلی« ها نزد خداست.نبخشيده باشد؟ اگر يک چنين چيزى در وجود خودش بگويد، اين بدترين انسان

ظن داشته باشد. مطمئناً بگويد ديگر خدا من را معنايش اين است كه وقتی كسی اين كارها را كرد، ديگر بايد به خدا حُسن
 كاملًا بخشيد، مثل روزى كه از مادر متولد شدم. تمام شد.

تی دارد. اگر واقعاً كسی به هاى خيلی زيادى هم داريم. هرجا يک چيزى است. توبه هم يک چنين حالدر اين زمينه حديث
فهمد كه شرط توبه هم همين است، ديد پشيمان است، درون خودش مراجعه كرد، ديد پشيمان است، حالَ ديگر خودش می

دانی، به خودر دانم خدا من را بخشيد يا نه، يعنی چه؟ خب نمیبداند ديگر خدا او را بخشيده. ديگر سوء ظن يعنی چه؟ نمی
 پشيمان هستی يا نه. وقتی پشيمان شدى، بايد مطمئناً بدانی كه خدا تو را بخشيده است.مراجعه كن ببين 

 ناامیدنشدن از رحمت الهی
قرآن، سورۀ زمر. ببينيد خطاب به  53از سورۀ  35اى كه اوّل عرايض خواندم، آيۀ خيلی زيبايی است از اين جهت، آيۀ آيه

كه خدا يک آدم هاى قرآن معمولًَ به پيغمبر است. اصلًا مثل اينكه خطاب پيغمبر است. يک بار ديگر هم اين را عرض كردم
بيشتر روى كرۀ زمين نداشته، آن هم پيغمبرش است. حقيقتش هم همين است. انسانِ كل ايشانند، بعد هم ائمۀ 

خواهد دا میالسلام( كه اوصياء آن حضرر هستند. همه چيز به فداى اين انسان است. آن وقت هم كه خاطهار)عليهم
كند. مقام، مقام كوچکی نيست. خدا با ايشان جا شروع میها را تربيت بکند، باز خطابش به پيغمبر است. از آنانسان
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هاى گنهکارش يک پيغامی بفرستد، به جايی هم كه خدا بخواهد براى بندهكند. معاشقه بين اين دوست. آنمخاطبه می
ذِينَ »كند با ون بندۀ گنهکار لياقت ندارد كه خدا به او خطاب بکند. اين فرق میها بگو، چگويد تو به آنپيغمبر می هَا الَّ يُّ

َ
يَا أ

ذِينَ آمَنُوا». اين «آمَنُوا هَا الَّ يُّ
َ
خودش يک مدال است كه اگر كسی بتواند مؤمن باشد، اين مدال و افتخار بزرگی براى « يَا أ

كند كه اى بندۀ جايی كه انسان گناه كرده، خدا به او خطاب نمیست. اما آناوست كه خدا در اين آيه به او خطاب كرده ا
فعلًا چون آن شخص گناه كرده، به صورر مغايب است. مخاطب خدا «. هابگو به آن»گويد: گنهکار من، بلکه به پيغمبر می

ی عالی است، واقعاً عجيب است، در عين گويد تو بگو. امّا رأفت و مهربانی خدا را ببينيد، اين آيه خيلنيست. به پيغمبر می
لْ »گويد: حالی كه خدا می

ُ
اش خواهد بچّههاى من.( مادر را ديديد وقتی می)اى بنده« يَا عِبَادِىَ »گويد: ، امّا بلافاصله می«ق

 گويد: بچّۀ من. بچّۀ من است؛ يعنی وابسته به من است.را به خودش نسبت بدهد، می
دهد. اين خيلی عجيب است. انسان بفهمد آن وقتی هم كه نوز خدا دارد او را به خودش نسبت میانسان گناه كرده است، ه

نْفُسِهِمْ »هايی كه هاى من. به همان بندهاى بنده« عِبَادِى»گويد گناه كرده است، هنوز خدا دارد به او می
َ
سْرَفُوا عَلَی أ

َ
، «أ

هِ »ن، هاى مگويد بندهاسراف كردند، گناه كردند، خدا می هَ »)از رحمت خدا مأيوس نباشيد(، « لَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ إِنَّ اللَّ
نُوبَ جَمِيعاً  كند. نگوييد يکی را ممکن است نبخشد. بله، فقط شرطش بخشد.( استثناء نمی)خدا همۀ گناهان را می« يَغْفِرُ الذُّ

گويم. نگوييد از جيب خليفه دارد مايه د. من از جيب خودم نمیبخشهمان توبه است. توبه اگر آمد، خدا همه را از دم می
بخشد. اين آيه خيلی بزرگ است. اگر كسی  به اين آيه توجه كند، در گويد. خدا همۀ گناهان را میگذارد. خود خدا دارد میمی

كند؛ امّا بعد از توبه به ه میترسد توبهيچ حالتی حتی اگر در گناه بزرگی واقع بشود، از رحمت خدا مأيوس نيست. بله، می
رود. آن چند دقيقۀ آخر عمرش آن چنان رحمت خدا او را رحمت خدا اميدوار است، به خصوص آن وقتی كه دارد از دنيا می

 گرفته است، او هم به رحمت الهی توجّه دارد.
نْفُسِهِمْ »

َ
سْرَفُوا عَلَی أ

َ
ذِينَ أ لْ يَا عِبَادِىَ الَّ

ُ
هاى من كه اسراف كردند، هاى من، اين بندهم، بگو به اين بندهحبيب من، پيغمبر  «ق

به خودشان ظلم كردند، يعنی گناه كردند، امّا ضررش به خودشان بازگشت. نتوانستند ضرر بزنند جز به خودشان. اين هم يک 
ا هزينه بکند، چشم و تواند قدرتش را در مسير خدا خرج بکند، علمش را در مسير خدنوع اسراف است ديگر. جوانی كه می

هاى عمرش را در راه خدا، در راه سير الی تواند تمام لحظهگوش و زبانش را وقف دين خدا بکند و باأخره آن انسانی كه می
الله طی كند، اگر استفاده نکند يا استفادۀ خراب بکند، اسراف كرده است. به خودش ظلم كرده است. انسان عاقل 

افتد. اين كند. اگر به خودش ظلم بکند، عقب میكند، به سرمايۀ خودش هم ظلم نمیظلم نمیطور كه به ديگران همان
افتد؟ بعد بيند و عقب میاندازد. چه كسی ضرر میتواند به امام زمانش برسد؛ امّا با گناه خودش را عقب میجوان می

كند. اگر هم الآن نکند، قيامت اين كارها را میگيرد. هايش را گاز میزند، دستخورد، خودش را مینشيند افسوس میمی
الِمُ عَلَی يَدَيْهِ »ها حالَ در دنيايش است، در قيامتش اين است: اين روز قيامت روزى است كه ظالم دست « وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّ

بريم از اين حسرر ه میخورد. خدايا به تو پنافهمد. از بس تأسف و حسرر میگيرد، نمیخودش را از روى ناراحتی گاز می
سُولِ سَبِيلاً »ها. خوردن خَذْرُ مَعَ الرَّ گويد اى كاش يک راهی، يک ارتباطی با تأسفش اين است می 13«يَقُولُ يَا لَيْتَنِی اتَّ

                                                           
 .21. فرقان، 15
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 وسلّم( داشتم. اى كاش يک ارتباطی با امام زمانم داشتم. اى كاش يک ارتباطی با قرآن كريموآلهعليهپيغمبر اكرم)صلّی
نُوبَ جَمِيعاً »داشتم. پيغمبرم به اينان بگو:  هَ يَغْفِرُ الذُّ هِ إِنَّ اللَّ  «.لََ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

 
 «العالمینالحمدلله رب»


